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  چکیده

ایـن  مشـکل  . شناخت مفردات قرآن در دستیابی به مقاصد الهی نقش اساسی در فهـم آیـات دارد  

هاي قرآنی به سادگی قابل فهم نیستند تا داوري نمود کـه   مسئله آنجاست که گاهی برخی از واژه

رو،  ازاین. است» وحی«هاي قرآنی، واژة  یکی از این واژه. ایم مقصود الهی را از آن به دست آورده

هـاي   هاي متعدد اندیشمندان چیستی واژة وحی را روشن نکرده است، زیـرا تعریـف   حتی تعریف

انـد؛ ثالثـآً، گـاه     آنان اولاً، جامع و مانع نیستند؛ ثانیاً، ابهام چیستی وحی در قرآن را مرتفع نساخته

بار در مورد وحی پیـامبران، الهـام و امـداد     79متعارض یکدیگرند؛ رابعاً، قرآن این واژه را حدود 

و چیسـتی وحـی در مـورد    کار برده است  یابی حیوانات و تقدیر جمادات به هاي عادي، راه انسان

.اند طور کامل، وضوح ندارد و اندیشمندان به همه این موارد نپرداخته هرکدام آنها به

تحقیـق  . بنابراین، جاي تحقیق در این زمینه، خالی مانده است و باید این خلأ علمی مرتفع شـود 

فتن مقصود این روش در یا. حاضر در صدد است این مشکل را با روش تقسیم منطقی حل نماید

کار رود و تعریف جامع و مانع و  تواند به ویژه واژة وحی می هاي قرآنی به الهی از بسیاري از واژه

هاي  ما توانمندي این روش را در معنایابی واژه. نیز معناي منطبق با قرآن را از آن واژه ارائه نماید

  .شود تۀ تحقیق محسوب میترین یاف قرآنی با مطالعۀ واژة وحی نشان خواهیم داد و این مهم

  :هاي کلیدي واژه

  .میروش تقس ع،یتشر ن،یتکو ،یوح ف،یتعر
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  مقدمه

هاي شناخت مقاصد الهی آیـات قـرآن،    یکی از راه

اهمیـت شـناخت   . شناخت معانی مفردات قرآن است

مفردات قرآن در یافتن مقصود خداوند از آیه گاهی به 

بدین معنا که یافتن . شود یک عبارت قرآنی مربوط می

معناي آیه به فهم مفردات آن وابسـته اسـت و بـدون    

توان به معناي  میتعریف شناخت مفهوم مفردات آیه ن

جملات و عبارت آیه دسترسی پیدا کرد و گـاهی نیـز   

شود،  به دانستن معناي خود یک واژة قرآنی مربوط می

هـاي قرآنـی    گونـه واژه  از ایـن براي مثـال واژة وحـی   

  .است

دلیل این مطلب آن است که وحی، یکی از مسایل 

مهم کلامی است و عقیدة ما در مورد وحـی بـه نـوع    

.شود از چیستی وحی مربوط میتعریف ما 

هـاي بنیـادي ادیـان آسـمانی      وحی یکی از آمـوزه 

دهد که انسان مقابل وحی،  تاریخ ادیان نشان می. است

تفاوت نمانـده و گرونـدگان وحـی یـا منکـران آن       بی

درصدد فهـم چیسـتی وحـی برآمـده و هـر گروهـی       

هاي خـاص   فرض چیستی وحی را با گرایشات و پیش

لیل نموده و گاهی به جاي سعی در خود، تفسیر و تح

فهم چیستی وحـی و کشـف و تحصـیل حقیقـی آن،     

هاي ذهنی خود را بر آن تحمیل کرده است  فرض پیش

اي از معانـدین، بـه جـاي فهـم چیسـتی       و حتی عـده 

اند و چنین شده  وحی، درصدد ایجاد شبهه در آن شده

هاي متعدد و گاه متعـارض، پیرامـون    است که تعریف

  .ی پدید آمده استچیستی وح

ها بـه ابهـام    منشأ پدید آمدن بخشی از این تعریف

شـود،   وحـی مربـوط مـی    موجود در معناشناسـی واژه 

که اگر معناي وحی درست ارائه گردد و ابهام  طوري به

هـا، تقلیـل    گونه نظریـه  معناشناسی آن مرتفع شود، این

کنـد؛ البتـه ابهـام معناشناسـی وحـی نیـز بـه         پیدا مـی 

ایـن واژه در قـرآن و نیـز مـوارد آن      گسترده استعمال

بـار   79شود، زیرا قرآن این واژه را حـدود   مربوط می

هاي عادي،  در مورد وحی پیامبران، الهام و امداد انسان

  .کار برده است و تقدیر جمادات بهیابی حیوانات  راه

به همـین خـاطر اندیشـمندان علـوم قـرآن سـعی       

ز لغت و قـرآن تحصـیل   اند معناي واژة وحی را ا کرده

نموده و تعریف آن را مطابق قرآن ارائه نماینـد، ولـی   

  :هاي آنان تعریف

  اولاً، جامع و مانع نیستند؛

ــتی و  ــام چیس ــاً، ابه ــع  ثانی ــرآن را مرتف حــی در ق

  اند؛ نساخته

  ثالثآً، گاه متعارض یکدیگرند؛

ــن واژه      ــاد ای ــه ابع ــه هم ــمندان ب ــاً، اندیش رابع

نها تمـام مـوارد وحـی، یعنـی     اند و تعریف آ نپرداخته

یـابی   هاي عادي، راه وحی پیامبران، الهام و امداد انسان

ــر نمــی گیــرد و  حیوانــات و تقــدیر جمــادات را در ب

طـور   موارد مذکور، به تعریف آنان در مورد هرکدام از

  .کامل نیست

ــی ــه نظــر م ــف   ب ــه مشــکل اصــلی تعری رســد ک

ث خـود  اندیشمندان در این امر نهفته است که آنها بح

انـد،   را در تعریف چیستی وحی روشمندانه ارائه نداده

که حتی خود تعریف آنهـا در چیسـتی وحـی     طوري به

ي دیگري تبدیل شده و فهم چیستی وحی را  به نظریه

بنابراین، در این زمینه، خلأ علمـی  . مشکل کرده است

شود و تحقیـق در آن یـک ضـرورت علمـی      دیده می

  . مرتفع شوداست و باید این خلأ علمی 

هـاي قـرآن و از    هاي ارائه شناخت واژه یکی از راه

جمله واژة وحی و تحصیل معناي الهی واژه که منطبق 
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کـارگیري روش تقسـیم منطقـی     بر قرآن نیز است، بـه 

  .است

هرچنــد روش و فــن تقســیم منطقــی در تحصــیل 

آن ) عـوارض (شـئ و رسـوم   ) جنس و فصل(حدود 

این روش در تحصیل  کاربرد دارد، ولی با این وصف،

ــز مــی  ــاظ نی ــد کــاربرد داشــته باشــد،   معــانی الف توان

توان ادعا نمود که تحصیل انواع معـانی   که می طوري به

آنهـا از   الفاظ براساس روش تقسیم منطقی و تفکیـک 

  .پذیر است یکدیگر امکان

بنابراین، روش تقسیم منطقی در شـناخت مقصـود   

ویژه واژة وحـی   هاي قرآنی به الهی از بسیاري از واژه

کـار رود و تعریـف جـامع و مـانع و نیـز       تواند بـه  می

  .قرآن را از آن واژه ارائه نمایدمعناي منطبق با 

رو، سؤال اساسی تحقیق آن است که مـراد از   ازاین

آیا در چیستی انواع وحی مبانی وجـود  . وحی چیست

دارد و چیستی و ماهیت هر یک غیر از دیگري است، 

بوده و آنها نقطـه  استعمال قابل جمع  یا موارد مختلف

  اشتراکی دارند؟

تحقیق حاضر در پاسخ این سؤال چیستی وحی را 

کند و تعریف  براساس روش تقسیم منطقی بررسی می

جامع و مانع واژة وحی را از طریـق تحصـیل و ارائـه    

نماید و بدین ترتیـب، توانمنـدي ایـن روش را در     می

با مطالعۀ واژة وحـی   معنایابی برخی از واژهاي قرآنی

  .نشان خواهد داد

  

  هاي آن تعریف تقسیم و روش.1

ــه در    ــت و چگون ــیم چیس ــود از روش تقس مقص

ر چیستی وحی کـاربرد  هاي قرآن کریم به ویژه د واژه

  کند؟ پیدا می

هـاي   در پاسخ این سـؤال بایـد دانسـت کـه روش    

. مختلفی براي تعریف و شناخت یک شئ وجـود دارد 

روش تعریـف لفظـی، منطقـی و    ها، شـامل   این روش

  .تقسیم هستند

  

  تعریف لفظی .1-1

تعریــف لفظــی در قلمــرو الفــاظ و معــانی انجــام 

شود و به معناي وضع لفظ مقابل معنا و به عبـارت   می

رو، نبایـد آن را   ازایـن . اسـت بهتر، تعیین معناي لفـظ  

تعریف حقیقی تصـور کـرد، بلکـه از بـاب مجـاز بـه       

ود و در نتیجـه،  ش ـ تعریف لفظی تعریـف اطـلاق مـی   

  . تعریف حقیقی فقط تعریف منطقی است

  

  تعریف منطقی.1-2

مقصود از تعریف منطقی آن است که یـک معلـوم   

تعریـف  . تصوري روشنگر یک مجهول تصوري باشـد 

تعریـف بـه حـد یـا      )الـف : در این معنا دو نوع است

تعریـف بـه رسـم یـا بـه       )بجنس و فصـل شـئ و   

تقسـیم  عوارض شـئ کـه هرکـدام بـه تـام و نـاقص       

  . شوند می

  

  تعریف حد تام و ناقص.1-2-1

حد تام عبارت از تعریف شئ به نحوي اسـت کـه   

این نوع تعریف شامل . شامل تمام ذاتیات معرَّف باشد

جنس قریب و فصل قریب است، لـذا ایـن دو شـامل    

ان تمام ذاتیات معرَّف است، براي مثال در تعریف انس ـ

  .حیوان ناطق است: کند بیان می

یفی است که شامل بعضـی ذاتیـات   حد ناقص تعر

معرَّف است و باید مشتمل بـر جـنس بعیـد و فصـل     

قریب و حداقل بر فصل قریب باشـد، مثـال نخسـت    
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و مثـال دوم  تعریف انسان به جسم نامی نـاطق اسـت   

  .تعریف او به ناطق است

  تعریف رسم تام و ناقص.1-2-2

تعریف رسم تام مرکب از جنس و عرض خاص 

که  است، مانند تعریف انسان به حیوان ضاحک، چنان

تعریف رسم ناقص تنها مشتمل بر عرض خاص 

یکی از مصادیق . است، مانند تعریف انسان به ضاحک

مظفر، (تعریف رسم ناقص، تعریف به تمثیل است 

  ). 113، ص1، ج1388

  

  تعریف به تمثیل.1-2-3

تمثیل، یکی از افراد و مصادیق شئ در تعریف به 

کنند، براي مثال در تعریف  ذکر می) تمثیل(را به مثال 

  .زنند صی به نام محمد را مثال میانسان، شخ

یکی از : روش تعریف تمثیل اقسام مختلفی دارد

گونه تعریف چنین است که  این. اقسام آن، تشبیه است

که بین  را به چیزي تشبیه کنیم) معرَّف(شئ مورد نظر 

آنها وجه شبهی وجود داشته باشد، مشروط بر اینکه 

به نزد مخاطب شناخته باشد و بداند که وجه  مشبه

شبه در چیست، مانند تشبیه وجود به نور که وجه 

شبه آنها این است که هر دو در ذاتشان ظاهرند، 

که غیرخودشان را نیز مظهرند یا تشبیه دو  طوري به

ا یکدیگر توازي که هرگز بلفظ متباین به دو خط م

  .برخورد ندارند

تمامی تشبیهات معقول به محسوس از این 

یکی دیگر از اقسام تمثیل روش تعریف . اند قبیل

طریق افراد و مصادیق استقراست که کلی را از 

  .شناساند می

این روش در آموزش قواعد و معانی کلی کاربرد 

رساند،  میدارد و معلم متعلم را با این روش به تعلیم 

کند تا  هاي متعددي ذکر می بدین بیان که مثال

کلی یا آموز از پیش خود مفهوم آن تعریف  دانش

  .قاعدة موردنظر را دریابد

عکس روش قیاس که ابتدا تعریف کلی یا قاعدة 

کند، سپس با ذکر مثال توضیح  عمومی را تعریف می

دهد تا متعلم مفهوم آن تعریف کلی و قاعدة  می

بنابراین، روش تعریف و شناخت . را دریابدعمومی 

، 1388مظفر، (قیاس نیز از مصادیق تمثیل خواهد بود 

  ).118، ص1ج

  

  تعریف با تقسیم.1-2-4

روش دیگري که براي تعریف و شناختن یک شئ 

رود، روش تعریف تقسیم است، هرچند  کار می به

علماي منطق این روش را در عصر اخیر مورد توجه 

اند که منطقیون  رخی احتمال دادهقرار داده و حتی ب

ند کار برده باش غربی این روش را در مباحث منطق به

  ).127، ص1404بیدي،  صانعی دره(

ولی باید تأکید نماییم که فیلسوفان اسلامی چون 

طوسی، (خواجه نصیرالدین طوسی در الجوهر النضید 

و نیز علامۀ حلی در کشف المراد ) 223، ص1363

اد هنگام تقسیم وجود به جوهر و فی تجرید الاعتق

و نیز در شرح جوهر ) 138، ص1407حلی، (عرض 

براي تحصیل ) 223، ص1363طوسی، (النضید 

  .اند ریف و حدود به آن استناد جستهتع

همچنین از منطقیون معاصر در تعریف و تمیز 

اشیا از یکدیگر از این روش بهره برده است و 

، 1388مظفر، (توان مرحوم مظفر را از مسلمین می

را از  )Copi, 1382, P. 162(و آقاي کپی ) 122ص

  .غیرمسلمین براي آن مثال آورد



  
  

5   )میدر قرآن کر یواژة وح يمطالعۀ مورد(یدر شناخت مقصود مفردات قرآن یمنطق میکاربرد روش تقس

روش تقسیم عبارت از آن است که شئ از طریق 

. تجزیه و تفریق آن به اقسام مختلف شناخته شود

راي تقسیم از مفاهیم بدیهی است و تعریف مذکور ب

  .بیان مقصود بدیهی مذکور است

هاي  را مقْسم و هر یک از بخش شئ قابل قسمت

آن را نسبت به یکدیگر، قسیم و نسبت به مقْسم، قسم 

گویند، براي مثال اگر علم را به تصور و تصدیق 

تقسیم کنیم، علم مقسم، تصور نسبت به علم، قسم و 

نسبت به تصدیق، قَسیم است، همچنین نسبت به علم، 

  .قسم و نسبت به تصور، قسیم است

  

ربردهاي روش تقسیم در علوم کا.1-2-4-1

  مختلف

رود و  کار می فن روش تقسیم در علوم مختلف به

بندي  موضوعات یک علم را به شکل منطقی طبقه

توضیح . آورد کند و ساختار مسایل آن را پدید می می

تواند ابواب و فصول هر  اینکه فن و روش تقسیم می

ل یک از علوم و فنون را معلوم سازد و قضایا و مسائ

که  طوري هر بابی را به آن باب، اختصاص دهد، به

فقط  تعیین مسائل و قضایا هر بابی از ابواب علوم

  .براساس روش تقسیم ممکن است

در تمام علوم تقسیم رایج است، براي مثال تدوین 

کنندة علم نحو ابتدا باید کلمه را تقسیم کند، سپس  

م آن و اسم را به معرفه و نکره؛ و معرفه را به اقسا

فعل را به ماضی و مضارع و امر و نیز حروف را به 

اقسام آن تقسیم نماید و حکم هر قسم را جداگانه 

ید ابتدا کتب را اي با بیان نماید یا کتابدار کتابخانه

  .بندي کند تقسیم

که تاجر باید دفاتر تجاري خود را در تدوین  چنان

ایام  بندي نماید و در محاسبۀ سود و زیان باید تقسیم

عمر باید آن را به ثانیه، دقیقه، ساعات، روزها، 

بندي کرد، همچنین  ها تقسیم ها و سال ها، ماه هفته

روش و فن تقسیم در تحصیل تعریف یا حدود و 

منطقی معانی الفاظ به ما کمک ) به معناي(رسوم 

توان ادعا نمود هرحدي از  که می طوري کند، به می

ا شده است و انسان، حدود منطقی براساس تقسیم بن

کند و  انواع معانی الفاظ را براساس تقسیم تعریف می

اي از مفاهیم  دهد و مجموعه از یکدیگر تشخیص می

  . شود و معانی براي او حاصل می

شاید این سؤال پیش آید که آیا روش تقسیم در 

) جنس و فصل(عرض و مقابل روش تعریف به حد 

به عبارت دیگر ). عوارض(جاري است و یا در رسم 

آیا روش تقسیم، قسیم دو روش مذکور است و در 

شود، یا  حسوب مینتیجۀ روش سومی در تعریف م

  در داخل آنهاست؟

روش تقسیم قسیمِ دو روش : در پاسخ باید گفت

شود، زیرا تقسیم در منطق قدیم  مذکور محسوب نمی

و جدید یک روش تحلیل عقلانی براي تعریف حد 

یک شئ است ) عوارض(م و رس) جنس و فصل(

که با روش تقسیم ثنایی و ) 89، ص1381نظرنژاد، (

پذیرد  صورت می) اعم از عقلی و استقرایی(تفصیلی 

  ). 130، ص1، ج1388مظفر، (

  

کاربرد روش تقسیم در معناشناسی .1-2-4-2

  واژگان قرآنی

هاي قرآنی که،  ما این روش را در معناشناسی واژه

توانیم  است، میمعانی متعددي براي آن وارد شده 

کار بگیریم و به این ترتیب، انواع معانی یک واژه،  به

ره را از دیگر معانی آن معناي اصلی و حقیقی آن و غی

  .جدا کنیم
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بندي آن است که ما را از خطا  یکی از فوائد تقسیم

بازدارد و این کار از طریق نشان دادن انواع جدید 

ف، یا متضاد و هم پیوسته و هم معنا و متراد مفاهیم به

از هم گسسته یا ترکیب انواع معانی و تحصیل معناي 

هاي معنایی الفاظ  جدید و در نتیجه شناخت ناشناخته

از طریق روش تقسیم و کشف مجهولات معنایی 

  . آید الفاظ از این طریق به دست می

دلیل حصول این نوع شناخت از فن تقسیم آن 

  :است که

یرت و عدم تداخل در بین اقسام، تباین، مغا -1

کدام از مصداق مشترك  که هیچ نحوي برقرار است، به

قسیم آن نیست ندارد، لذا معروف است که قسم شئ،

و به عبارت دیگر تقسیم شئ به خود شئ و دیگري 

  .صحیح نیست

. کند تقسیم از یک اساس واحد پیروي می -2

بدین بیان که باید در مقسم یک جهت واحد مورد 

و تقسیم براساس آن جهت واحد انجام توجه باشد 

اي تقسیم  هاي کتابخانه گیرد، براي مثال وقتی کتاب

شود باید اساس تقسیم یا بر علوم یا بر نام کتب یا  می

بر نام مؤلفان مبتنی باشد و اگر سه اساس خلط گردد 

و در بعضی کتب ملاك تقسیم نام کتب و در بعضی 

شد، نظم تقسیم نام مؤلفان و در بعضی دیگر علوم با

  .خورد بر هم می

در تقسیم باید مجموع اقسام مساوي مقسم  -3

باشد، نه کمتر و یا بیشتر، یعنی تقسیم باید جامع افراد 

  .و مانع اغیار باشد

یکی تقسیم طبیعی، یعنی : تقسیم دو نوع است -4

) جنس(تقسیم کل به اجزا مثل تقسیم انسان به حیوان 

لی، زیرا عقل مفهوم به تحلیل عق) فصل(و ناطق 

  .کند به دو مفهوم مذکور تقسیم میماهوي انسان را 

. رو، اجزاي مذکور را اجزاي عقلی گویند ازاین

تقسیم آب به دو عنصر اکسیژن و هیدروژن با تحلیل 

طبیعی و اجزاي مذکور طبیعی است و تقسیم شیشه 

دوسدیم با تحلیل مصنوعی و  به ماسه و سولفات

است و دیگري تقسیم منطقی، اجزاي آن مصنوعی 

یعنی تقسیم کلی به جزئیات مثل تقسیم موجود به 

ماده و مجرد و تقسیم ماده به جماد و نبات و حیوان 

  .و تقسیم لفظ مفرد به اسم، فعل و حرف است

. تقسیم یا به روش ثنایی است و یا تفصیلی -5

روش تقسیم ثنایی همان روش تردید بین نفی و 

بندي تناقض دو طرف  این تقسیم مبناي. اثبات است

است، زیرا قابل ارتفاع و اجتماع نیستند تا شق سومی 

در بین باشد و یا باهم متحد گردند، مثال این نوع 

تقسیم همان تقسیم عدد به زوج و فرد است و یا 

  . تقسیم حیوان به ناطق و غیرناطق است

: تواند ادامه داد، براي مثال گفت این تقسیم را می

اولی اسم . یا بر ذات یا بر غیرذات دلالت دارد کلمه

است و دومی یا به زمان و یا بر غیرزمان دلالت دارد، 

روش تفصیلی عبارت . اولی فعل و دومی حرف است

از آن است که مقسم به همۀ اقسام خود تقسیم گردد، 

ع، جنس، فصل، عرض براي مثال تقسیم کلی به نو

  .خاص و عرض عام

تقسیم . عقلی و یا استقرایی است این تقسیم یا به

عقلی که به آن حصر عقلی هم گویند، عبارت از 

تقسیمی است که عقل، وجود قسم دیگري خارج از 

. اقسام را محال بداند، مانند تقسیم کلمه به اقسام آن

پذیرد و تا  این نوع تقسیم با روش ثنایی صورت می

. یابد زمانی که کامل گردد به نفی و اثبات استمرار می

  .شود به این دلیل به آن، روش تفصیلی گفته می

روش استقرایی تقسیمی است که عقل وجود 
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تنها حقیقت خارجی . داند اقسام را براي آن محال نمی

مورد تقسیم را به آن اقسام اختصاص داده است، براي 

مثال تقسیم ادیان آسمانی طبق استقرا یا یهودي، یا 

  .است مسیحی یا زرتشت و یا اسلام

معلوم شد که تقسیم و انواع و اقسام آن،  -6

شود و غالباً، اختصاص به آن دارد،  عارض مقسم می

زیرا ضابطۀ تقسیم این است که جامع و مانع باشد، 

مجموع اقسام، مساوي مقسم است و معمولاً اقسام 

این است که . تر از مقسم است تر و شناخته معروف

م به انواع اصناف توان از طریق تقسی مقسم را می

تعریف کرد و این روش همان روش تعریف شئ به 

واسطۀ خواص آن یا همان تعریف به حد و رسم 

  ).130-125، صص1388مظفر، (منطقی است 

تواند در بسیاري از  هرچند روش تقسیم می

کار رود و مشکل فهم معانی برخی  هاي قرآنی به واژه

ن نوشتار به از الفاظ را بر طرف سازد، ولی ما در ای

براساس روش تقسیم خواهیم بررسی واژة وحی 

  .پرداخت

دلیل انتخاب این واژة آن است که در مورد تفسیر 

دینی،  دینی و بیرون وحی میان اندیشمندان درون

هاي  اختلاف پیش آمده است و یکی از راه حل

اختلاف استناد به روش تقسیم در شناخت این واژه 

هاي چند معنایی  واژه است، همچنین واژة وحی از

قرآن است و اگر کسی بدون توجه به روش تقسیم 

مکن است که به اشتباه بخواهد آن را معنا نماید، م

  .دچار گردد

رو، روش تقسیم را در معناشناسی وحی باید  ازاین

به کمک گرفت و معناي واژة وحی را براساس آن به 

روش تقسیم، ابهام موجود در دست آورد، زیرا 

تواند بزداید و معناي وحی در  شناسی وحی را میمعنا

قرآن و لغت را با یک ساختار روشمند، ارائه نماید و 

  .ع و مانع وحی را کشف و عرضه کندتعریف جام

 روش تفسیري با صبغه روش تحقیق این کار،

توصیفی و تحلیلی و نیز با استفاده از روش تحقیق 

  .اي است کتابخانه

  

  تقسیمچیستی وحی بر اساس روش  تبیین.2

فرض در تعریف وحی مقبول افتد که  اگر این پیش

، تفهیم سریع و پنهانی است و سایر معناي وحی وحی

، باید دید از لوازم، اسباب و متعلق وحی هستند

توان ماهیت و اقسام  براساس روش تقسیم چگونه می

  وحی را تحصیل کرد و ارائه نمود؟

وحی را با دو : توان گفت در پاسخ این سؤال می

یکی روش : توان تفکیک معنایی نمود روش تقسیم می

وحی براساس این روش در آیات . استقرایی است

قرآنی یا تکوینی؛ یعنی امدادي، الهامی، غریزي، 

تقدیري است و یا تشریعی؛ یعنی وحی به پیامبر از 

از اشیاي طریق مستقیم یا باواسطۀ جبرئیل و شیئ 

وحی دو نوع و هفت قسم عالم است و در نتیجه 

  .خواهد بود

البته در تقسیم استقرایی وجود دیگري براي وحی 

محال نیست، زیرا تقسیم استقرایی حتی اگر کامل هم 

ارجی باشد، عقل اثبات نخواهد کرد که وجود خ

  .دیگري را براي آن محال است

همان بلی واقعیت خارجی در استقراي کامل به 

اقسام منحصر خواهد شد و دیگري روش تقسیم 

عقلی تفصیلی، یعنی روش تقسیم حصر عقلی است 

. شود که به آن تقسیم ثنایی نفی و اثبات نیز اطلاق می

یا تکوینی و : وحی براساس این روش در آیات قرآنی

  .یا غیرتکوینی است
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وحی نوع نخست را تکوینی و نوع دوم را 

  . تشریعی گویند

کوینی یا بر انسان و یا بر غیرانسان است، وحی ت

وحی بر انسان یا الهامی و یا امدادي است و وحی بر 

غیرانسان یا بر حیوان و یا بر غیرحیوان، یعنی جماد 

وحی بر حیوان را وحی غریزي و وحی بر . است

  . جماد را وحی تقدیري گویند

بنابراین، وحی تکوینی، تفهیم سریع و پنهانی است 

اوند متعال آن را یا از طریق فطرت انسان و که، خد

دهد و یا در تقدیر و آفرینش  حیوانات انجام می غریزه

دهد و یا از طریق الهام بر شعور  جمادات قرار می

  .دهد داد او بر عمل خیر انجام میانسان و ام

مورد استعمال وحی تکوینی غریزي و تقدیري، به 

موجودات غیر ترتیب، در حیوانات و جمادات؛ یعنی 

صاحب اراده است و مورد استعمال وحی تکوینی 

  . الهامی و امدادي در انسان است

طور مستقیم از خداست یا  وحی تشریعی یا به

وحی غیرمستقیم یا باواسطۀ . غیرمستقیم از خداست

مورد اخیر با واسطۀ شیئ . جبرئیل است یا غیرجبرئیل

  . از اشیاي خارجی است

عی، تفهیم سریع و پنهانی بنابراین، وحی تشری

کند و قرآن آن را به  است که، خداوند بر پیامبران می

وحی . سخن گفتن خدا با بشر تعبیر کرده است

در قسم اخیر، . تشریعی یا مستقیم است و یا باواسطه

واسطه یا رسول وحی است و یا حجاب، لذا وحی 

مستقیم، باواسطه رسول و : تشریعی سه نوع است

  .ابحج باواسطه

اگر نوع وحی تشریعی از انواع سه گانه معلوم 

مبناي این تقسیم . گوییم نشود به آن وحی مطلق می

  : فرماید شوري است که می سوره 51بندي آیه 

َ» اءرنْ وم یا أَوحإِلَّا و اللَّه هشَرٍ أَنْ یکَلِّمبا کَانَ لم

ی بِإِذْنولًا فَیوحسلَ ریرْس ابٍ أَوجی حلع إِنَّه ا یشَاءم ه

یمک؛ هیچ بشري را نرسد که خدا با او سخن گوید »ح

اي بفرستد و به  وحی مستقیم یا فرستاده) از راه(جز 

آري، او بلند . اذن او هر چه بخواهد وحی نماید

  . ي سنجیده کار است مرتبه

ویژگی تقسیم حصر عقلی ثنایی نفی و اثبات آن 

راي وحی محال باشد، زیرا است که قسم دیگري ب

گونه تقسیم اثبات خواهد نمود که وجود  عقل در این

قسم دیگري خارج از اقسام مذکور براي وحی وجود 

  .فرض وجود دیگر براي آن محال استندارد و حتی 

هاي مختلف وحی را  حال هر یک از گونه

بندي مذکور و طبق قول مختار در  براساس تقسیم

  .دهیم ضیح میتفسیر آیات مربوط تو

  

  انواع وحی تکوینی .2-1

بندي مذکور اثبات نمود که وحی تکوینی،  تقسیم

. غریزي، تقدیري، الهامی و امدادي: چهار نوع است

  : دهیم هرکدام از آنها را به شرح زیر توضیح می

  

  وحی تکوینی غریزي .2-1-1

وحی تکوینی غریزي، تفهیم پنهانی و سریع است 

طور غریزي و ذاتی به آن  که خداوند موجود را به

سرشته است و موجود را از این طریق به فهم خاصی 

هدایت و راهنمایی کرده است، لذا این نوع وحی به 

شود که، حداقل از مرحله پا پین تر  موجوداتی می

خوردار هستند؛  شعور و ادراك حیوانی و لو غریزي بر

  : مانند وحی به زنبور عسل در آیه زیر

وأَوحی ربک إِلَی النَّحلِ أَنِ اتَّخذي منَ الْجِبالِ «

؛ و پرودگارت به زنبور )68: نحل(»بیوتًا ومنَ الشَّجرِ



  
  

9   )میدر قرآن کر یواژة وح يمطالعۀ مورد(یدر شناخت مقصود مفردات قرآن یمنطق میکاربرد روش تقس

ها و از  اي کوه کرد که از پاره) غریزي(عسل وحی 

) و چفته سازي(برخی درختان و از آنچه داربست 

  . کنند درست کن می

طبق این آیه پروردگار زنبور عسل را براي تهیه 

کرده ) تکوینی(عسل و کندو سازي تفهیم غریزي 

  . است

: شاهد دیگر وحی تکوینی غریزي آیه زیر است

؛ و ما )12: قصص(»یه الْمرَاضع منْ قَبلُوحرَّمنَا علَ«

حرام ) حضرت موسی(گان را از پیش بر او  شیر دایه

  .گردانیده بودیم

این تحریم یک تحریم تشریعی نیست، زیرا شرایط 

تکلیف در آن طفل نبود، لذا معناي آیه، این است که 

به قدرت خدا یک نوع بی رغبتی و بی میلی نسبت به 

اي شیرده در او به وجود آمد که به هیچ ه همه دایه

پستانی رغبت نکرد و این یک نوع آگاهی الهی و 

سبحانی، (وحی غریزي است  تفهیم تکوینی از نوع 

  ). 87، ص10، ج1370

  

  وحی تکوینی تقدیري.2-1-2

وحی تکوینی تقدیري، تفهیم پنهانی و سریع است 

که خداوند در خلقت و ایجاد موجود گذاشته است و 

تقدیر و تسخیر خود را از این طریق به تدبیر، موجود 

  .در آورده است

مورد استعمال چنین وحیی بیشتر در جمادات یا 

موجودات از آن جهت که جماد هستند، است، چنانکه 

  : در این آیه قرآن آمده است

قَضَاهنَّ سبع سماوات فی یومینِ وأَوحی فی کُلِّ «َ

زا ورَهأَم اءمس کل ینَّا السماء الدنْیا بِمصابِیح وحفْظًا ذَ

به [؛ پس آنها را )12: فصلت(»تَقْدیرُ الْعزِیزِ الْعلیمِ

هفت آسمان در دو هنگام مقرر داشت و در ] صورت

آن را وحی فرمود و ] مربوط به[هر آسمانی کار 

آن را [ها آذین کردیم و  دنیا را به چراغ] این[آسمان 

گیري آن نیرومند  نگاه داشتیم؛ این اندازه] نیک

  .داناست

ها و تدبیر  وحی به آسمان«طبق این آیه مقصود از  

، ایجاد امر و فرمان در هر آسمان و »امر هر آسمان

پدید آوردن سنن و قوانین در هر آسمان است که 

به گواه خودکار وظایف خود را انجام دهند، طور  به

قْدیرُ الْعزِیزِ ذَلک تَ«: فرماید اینکه در آخر آیه می

  .»الْعلیمِ

ها این است  مطابق این آیه، حقیقت وحی به آسمان

گیري کرده و در آن  اي اندازه که جهان بالا را به گونه

نظم و قانون خاصی پدید آورده که در پرتو آن سنن و 

کار بردن  ابتکار قرآن در به. قوانین پایدار و باقی است

در این است که، این مورد را براي ما کشف  لفظ وحی

وحی  کرده و آن را مناسب این دانسته است که لفظ

  . کار رود در آن به

گویی این جهان ناخود آگاه در پرتو تقدیر عالمانه 

اي آفریده شده است  و فدرتمندانه آفریدگار به گونه

که بسان جهان آگاه هر موجودي وظیفه و ماموریت 

  . دهد دوش گرفته و انجام می اي را بر ویژه

: شاهد دیگر وحی تکوینی تقدیري آیه زیر است

- 4: زلزال(»یومئذ تُحدثُ أَخْبارها بِأَنَّ ربک أَوحی لَها«

5(.  

پروردگار به آن فرمان داده : أوحی لها؛ یعنی أمرها

زمین از اموري که در آن انجام گرفته است، . است

لت این گزارش آن است که ع. دهد گزارش می

مقصود از اخبار زمین،. خداوند به آن وحی کرده است

ها در روي آن  کارهاي نیک و بدي است که انسان

ها را از طریق وحی  اند و زمین این گزارش انجام داده
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آموخته است؛ چون، آیه به روز قیامت و جهان جزا و 

  . پاداش و کیفر اعمال مربوط است

  

  وحی الهامی.2-1-3

ی الهامی، تفهیم پنهانی و سریع است که از وح

شود و با توجه به  سوي نوعی غیب بر قلب انسان می

: کننده، دو نوع استء پاکی و ناپاکی قلب و نیز القا

یکی، القاهاي رحمانی یا اشراقی و دیگري، القاهاي 

  . شیطانی یا ظلمانی است

  

  وحی الهامی رحمانی.2-1-3-1

وحی الهامی رحمانی که به آن الهام اشراقی نیز 

گویند، عبارت از القا و الهام مطلب یا سخن از طرف 

آیه زیر وحی الهامی . خداوند متعال در دل پاك است

  : کند را بیان می

» لَیهع ِفْتفَإِذَا خ یهعضی أَنْ أَروسم ینَا إِلَی أُمحأَوو

و ی الْیمف یهفَأَلْق إِلَیک وهادی إِنَّا رزَنلَا تَحی ولَا تَخَاف

؛ و به مادر موسی )7: قصص(»وجاعلُوه منَ الْمرْسلینَ

وحی کردیم که او را شیر ده و چون بر او بیمناك 

شدي او را در نیل بینداز و اندوه مدار که ما او را به 

  .دهیم میپیامبرانش قرار ) زمره(گردانیم و از  تو باز می

به مادر : ألهمناها: ؛ یعنی»و اوحینا الی ام موسی«

  ).353، ص3، ج1380طباطبایی، (موسی الهام کردیم 

شیر دادن فرزند؛  .1: هاي پنجگانه؛ یعنی این اندیشه

ترسان و نگران نبودن از . 3به دریا فکندن او؛ . 2

. 5بازگشت حتمی کودك؛ . 4سرنوشت فرزند؛ 

وارد شد ه بر قلب مادر موسی پیامبري و رسالت او ک

  .زاییده نفس او نبوده است

بلکه یک عامل غیبی او را بر آنها آگاه ساخته بود؛ 

نهانی و به سرعت انجام چون این آموزش به صورت پ

سبحانی، (رفته است کار  لذا کلمه وحی بهگرفته است، 

  ).89، ص 10، ج1370

حی با توجه به اینکه آن بانو پیامبر نبوده است، و

در این آیه به معنی الهام و خطور در دل است، چون 

بنابراین، از آن . تفهیم در قلب به صورت نهانی است

  ). 10، ص8، ج1380طباطبایی، (شود  به وحی تعبیر می

  : کار رفته است آیه زیر نیز در این معنی به

»وبِرَسولیوإِذْ أَوحیت إِلَی الْحوارِیینَ أَنْ آمنُوا بِی «

هنگامی را که به حواریون ) یادکن(؛ و )111: مائده(

  .وحی کردیم که به من و رسولم ایمان بیاورید

»تا،  تفلیسی، بی(الهام کردم : ؛ یعنی الهمت»أوحیت

که آنها شود  از سیاق آیه شریفه استفاده می). 305ص

بایست به رسالت عیسی،  اند، بلکه می خود پیامبر نبوده

السلام، که رسول الهی بوده است ایمان حقیقی و  علیه

پایدار بیاورند و دلیل خارجی خاصی که نبوت آنها را 

  . اثبات کند وجود ندارد

بنابراین، وحی به آنان، عبارت از الهام و القا در 

و مقصود ) 248، ص 7، ج1367رشیدرضا، (قلب است 

از وحی، یک نوع آموزش غیبی و القا از عالم بالاست 

به همین . که فقط حواریون از آن مطلع گردیدند

  .کار رفته است مناسبت، لفظ وحی به

  

  وحی الهامی شیطانی.2-1-3-2

وحی الهامی شیطانی، عبارت از القا و الهام مطلب 

به این . یا سخن از طرف شیطان در دل ناپاك است

نوع از القا و الهام، وسوسه شیطانی یا الهام ظلمانی نیز 

حی در این نوع وحی غیر خداست و مبدأ و. گویند می

. آن شیطان به انسان یا انسانی به انسان دیگر است

  : وحی در آیه زیر به معناي مذکور آمده است

وکَذَلک جعلْنَا لکُلِّ نَبِی عدوا شَیاطینَ الْإِنْسِ «
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»والْجِنِّ یوحی بعضُهم إِلَی بعضٍ زخْرُف الْقَولِ غُرُورا

گونه براي هر پیامبري دشمنی از  ؛ و بدین)112:عامان(

بعضی از آنها به . هاي انس و جنّ بر گماشتیم شیطان

سخنان آراسته الهام ) یکدیگر(بعضی براي فریب 

  .کنند می

؛ یعنی یوسوِس بعضهم »یوحی بعضهم الی بعض«

برخی از آنها براي فریب بعضی دیگر : الی بعض

؛ 306تا، ص تفلیسی، بی(کنند  میسخنان آراسته القا 

علت کاربرد کلمه ). 552تا، ص راغب اصفهانی، بی

وحی در مورد القائات شیطانی، همان پنهانی بودن این 

  .)34، ص8، ج1367رشیدرضا، (گونه القائات است

یکی، اینکه : در این آیه، دو  احتمال وجود دارد

به خصوص . منظور از وحی القاي مطلب در دل است

باشد و دیگري، اینکه » جن«مواردي که القاکننده  در

. منظور از وحی، سخن گفتن سري و درگوشی است

، 1370سبحانی، (باشد» انسان«آن گاه که القا کننده 

  .)91، ص10ج

 سورة انعام نیز نمونه 121معناي وحی در آیۀ 

تا،  تفلیسی، بی(دیگر وحی شیطان بر انسان است

  .)89ص

  

  وحی امدادي.2-1-4

که به آن وحی تسدیدي و تأییدي  -امدادي وحی 

نوعی امداد غیبی است که خداوند  -گویند  نیز می

انسان را از طریق تفهیم خیر و نیکی، به سوي انجام 

دهد و او را در مسیر کمال نهایی  اعمال خیر سوق می

  .کند ي و هدایت میرهبر

انسان در اثر این نوع وحی تحت تأثیر نیروهاي 

گیرد و به سوي کمال نهایی الهی  ار میغیبی الهی قر

امداد (شود و در این مسیر بر اثر شوق الهی  رهبري می

طور خودکار  اعمال مناسب کمال نهایی را به) غیبی

خداوند گروهی از پیامبران را در امداد . دهد انجام می

  ): 306تا، ص تفلیسی، بی(کند  غیبی چنین توصیف می

یهدونَ بِأَمرِنَا وأَوحینَا إِلَیهِم فعلَ  وجعلْنَاهم أَئمۀً«

» الْخَیرَات وإِقَام الصلَاةِ وإِیتَاء الزَّکَاةِ وکَانُوا لَنَا عابِدینَ

را پیشوایانی قرار دادیم ] پیامبران[؛ و آنان )73:انبیاء(

کردند؛ و به انجام  هدایت می) مردم را(که به فرمان ما، 

برپایی نماز و زکات دادن، وحی کردیم  کارهاي خیر و

  .و همانا، آنان قبلاً پرستندة ما بودند] سوق دادیم[

وحی این آیه، اختلاف نظر  مفسران در معناي کلمه

را همان، وحی تشریعی دارند و غالب آنها وحی

سبحانی، (اند که بر پیامبران نازل شده است دانسته

، 12، ج1380؛ طباطبایی، 91، ص10، ج1370

و وظایف خود آنها و سایر بندگان را در  )305ص

  :کند بردارد، ولی این معنا ما را با دو مشکل، دچار می

به معناي مصدري اش چیزي » فعل الخیرات«-1

نیست که مورد وحی قرارگیرد، زیرا آنچه متعلق وحی 

گیرد، حاصل این معناي مصدري  تشریعی قرار می

  . است؛ نه خود معناي مصدري

مخاطب وحی تشریعی مخصوص پیامبران -2

نیست، بلکه علاوه از آنان، امتشان را نیز شامل 

که مخاطب وحی در این آیه،  شود، درحالی می

توجه به این دو مشکل، با . مخصوص پیامبران است

ین آیه، تشریعی نیست، بلکه به معنی در ا» وحی«

امداد غیبی است که انسان را در مسیر کمال رهبري 

  .دهد او را به انجام خیر سوق می د وکن می

  :ا براین معنا، دو شاهد هم داریمم

به معمولش ) فعل(مصدر  شاهد اول، اضافه

چنانکه جرجانی  -است و چنین تعبیري ) خیرات(

الاعجاز آن را به عنوان یک قاعده طرح درکتاب دلایل 
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رساند که مفاد وحی قبلاً  این معنا را می -کرده است 

نامبرده  حقق دارد و اگر بخواهد اضافهدر خارج ت

چنین معنایی را افاده نکند آن را مقطوع از اضافه 

مخفف و مشدد را که خاصیت » أن«کنند و یا کلمه  می

تاویل بردن ما بعدش را به مصدر دارد، بر سر آن فعل 

وأَوحینَا إِلَیهِم فعلَ «: آورند و به جاي گفتن می

گویند می» الْخَیرَات :»رَاتلِ الْخَیفْعأَنْ ا هِملَینَا ایحأَو« ،

  : اند چنانکه آیات زیر چنین تعبیر آورده

، )77:طه(»ولَقَد أَوحینَا إِلَی موسی أَنْ أَسرِ بِعبادي«

»نَعِ الْفُلْکأَنِ اص ینَا إِلَیهحینَا «، )27: مومنون(»فَأَوحأَوو

  ).87: یونس(» وأَخیه أَنْ تَبوآإِلَی موسی 

پس مألوف و معهود از آیات تشریعی آوردن کلمه 

روي فعل منظور است؛ نه تعبیر مصدر مضاف » أن«

جرجانی، (، چنانکه مورد بحث ماست)فعل الخیرات(

  ).101تا، ص بی

که » وأَوحینَا إِلَیهِم فعلَ الْخَیرَات«بنابراین، آیه 

کار رفته است، بر این دلالت  آن بهحالت مضاف در 

  .قبلاً، تحقق داشته است) فاد آیهم(دارد که فعل خیر 

بدین معنی که وحی، متعلق به فعل صادر شده از 

ایشان است و عمل خیر که از ایشان صادر شده است، 

به دلیل وحی و دلالت باطنی و الهی بوده است که 

یر از گرفته است و این وحی، غ مقارن آن صورت می

کند،  وحی تشریعی است که اول فعل را تشریع می

سپس انجام آن را بر طبق آنچه تشریع شده است بر 

  . سازد آن مترتب می

است که  »وکَانُوا لَنَا عابِدینَ»شاهد دوم، جمله

مؤید معناي وحی امدادي است؛ زیرا ظاهر این جمله 

کند که آنها قبل از وحی هم، خدا را عبادت  دلالت می

حاصل . کرده استاند و وحی آنان را تأیید کرده می

اینکه وحیی که به فعل الخیرات متعلق شده است، 

وحی تسدیدي و تأییدي و امدادي است؛ نه وحی 

وأَوحینَا إِلَیهِم «: شود ن گونه میتشریعی و معنی آیه، ای

لَ الْخَیرَاتعما خود کار خوب را به آنها، وحی : »ف

 ما به آنها،: »وأَوحینَا إِلَیهِم اَنْ افْعلِ الْخَیرَات«کردیم؛ نه 

  .وحی کردیم که کارهاي خیر بکنید

معناي اولی، وحی امدادي و دومی، وحی تشریعی 

؛ سبحانی، 305، ص12، ج1380طباطبایی، (است 

  ). 91، ص10، ج1370

  

  انواع وحی تشریعی.2-2

یا وحی مستقیم است و یا وحی : وحی تشریعی

یا وحی از : وحی تشریعی غیر مستقیم. غیر مستقیم

وحی توسط یک است و یا ) جبرئیل(طریق رسول 

  ).مثل درخت(شئ دیگر 

هرکدام از . بنابراین، وحی تشریعی سه نوع است

  : دهیم وحی را شرح میاین سه نوع 

  

  وحی مستقیم .2-2-1

وحی مستقیم، وحیی است که خداوند متعال کلام 

طور مباشر؛ یعنی بدون  خود را پنهانی، سریع و به

کند و در آن،  اي بر پیامبرش تفهیم می هیچگونه واسطه

نه هیچ گونه حجابی نه رسول و پیکی واسطه است و 

  .که وجود دارد

گویند که جبرئیل به آن وحی مستقیم آن مقامی را 

اگر «: گوید مقام راهی ندارد و جبرئیل در مورد آن می

من به اندازه بند انگشتی به آن نزدیک شوم، نابود 

، 3، ج1383جوادي آملی، (» سوزم شوم و می می

  ).251ص

فراز اول آیه زیر، در مورد وحی مستقیم است و 

»ه اللَّه إِلَّا وحیاوما کَانَ لبشَرٍ أَنْ یکَلِّم«: فرماید می
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  .)51: شوري(

بقره، نقل شده است که  دو آیه آخر سوره درباره

در معراج آنها را بلاواسطه دریافت ) ص(پیامبر اکرم

، همچنین )251، ص3، ج1383جوادي آملی، (فرمود

دریافت آیه زیر دریافت مستقیم و بدون واسطه بوده 

»الْقُرْآنَ منْ لَدنْ حکیمٍ علیمٍوإِنَّک لَتُلَقَّی «: است

  .)6:نمل(

  

  وحی باواسطه حجاب .2-2-2

وحی باواسطه حجاب مقابل وحی مستقیم و وحی 

باواسطه رسول است و عبارت از وحیی است که 

خداوند متعال، کلام خود را باواسطه و یک نوع 

حجاب و پرده به مخاطب مورد نظر پنهانی و سریع 

  . کند تفهیم می

خداوند در این نوع وحی با ایجاد و خلق صدا در 

که پیامبر آن را به صورت پنهانی و سریع  -هوا 

فهمد، ولی متکلمی را  شنود و معناي الفاظ آن را می می

کند، چنانکه  وحی خود را به پیامبر نازل می -بیند نمی

أَو منْ «: کند شوري بر آن، دلالت می 51فراز دوم آیه 

جح اءرقصص  30سورة طه و  14تا  11آیات . »ابٍو

  .هاي دیگر وحی باواسطه حجاب هستند نیز نمونه

  

  وحی باواسطه رسول .2-2-3

وحی باواسطه رسول که مقابل وحی مستقیم و 

گیرد، عبارت از وحیی  وحی باواسطه حجاب قرار می

است که خداوند متعال، کلام خود را باواسطه پیک و 

به صورت پنهانی و رسول، به مخاطب مورد نظر، 

  . کند سریع، تفهیم می

در این نوع وحی، خداوند متعال وحی خود را به 

دهد و او را همراه وحی به  رسول و پیک وحی می

فرستد؛ تا پیام و وحی خود را از این  سوي پیامبر می

پیامبر هم، وحی را یا با . طریق بر پیامبر، ابلاغ کند

یا با شنیدن  کند و مشاهده رسول وحی، دریافت می

کند،  پیام بدون اینکه فرشته وحی را ببیند، دریافت می

یرْسلَ «: فرماید چنانکه قرآن در فراز سوم آیه زیر می

ا یشَاءم هی بِإِذْنولًا فَیوحس51: شوري(»ر(.  

هاي دیگر وحی رسولی  آیات زیر نیز نمونه

 )194: شعرا(»بِکنَزَلَ بِه الرُّوح الْأَمینُ علَی قَلْ«: هستند

قُلْ منْ کَانَ عدوا لجِبرِیلَ فَإِنَّه نَزَّلَه علَی قَلْبِک بِإِذْنِ «و 

97: بقره(»اللَّه(.  

  

  تعریف جامع و مانع چیستی وحی .3

سؤال در اینجا آن است که آیا بین چیستی انواع 

وحی مباینت، وجود دارد و چیستی و ماهیت هر یک 

از انواع وحی از دیگري متفاوت است و یا موارد 

مختلف استعمال وحی، قابل جمع است و نقطۀ 

  مشترکی دارند؟ 

شناسان، واژه وحی را  لغت: توان گفت در پاسخ می

و آن را در معانی زیر  مختلف و متفاوت معنا نموده

هر چیزي که به دیگري القا کنند تا : اند استعمال کرده

فرستد، صدا،  بفهمد، آنچه که خدا به پیامبرانش می

کتابت و خط، مکتوب، رساله، اشاره، با کسی سخن 

پنهانی گفتن، الهام، ارسال رسل، بعث و برانگیختن، 

زي چی: القاي سریع، امر کردن، تسخیر و ما یوحی به

  .»کند ط آن خدا به پیامبرش وحی میکه توس

ولی این واژه معانی متعددي ندارد و مفهوم اصلی 

است و » تفهیم سریع و پنهانی«و جامع چیستی وحی 

  . شوند معانی دیگر آن از اسباب تفهیم شمرده می

بنابراین، در تعریف چیستی وحی باید سه عنصر 

اخذ کرد؛ را لحاظ و » سرعت«و » پنهانی«، »تفهیم«
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شناسان یکجا به عناصر مذکور اشاره  هرچند که لغت

کند که آنان  اند، ولی بررسی اقوال آنها روشن می نکرده

. اند چیستی وحی را با عناصر مذکور تعریف کرده

براي اثبات مطلب مذکور، اقوال تعدادي از 

  :کنیم شناسان را نقل و بررسی می لغت

  

  عنصر تقهیم .3-1

شناسان آمده  یح در بیان لغتطور صر این عنصر به

وحی تعلیم به «: نویسد است، چنانکه ابن فارس می

 ، ماده6تا، ج ابن فارس، بی(» صورت پنهانی است

  : همچنین در معجم الوسیط آمده است، )وحی

 ءوحی، عبارت از چیري است که به دیگري الغا«

-1011، ص1372انیس و منتصر، (» شود تا بفهمد

1019.(  

  

  عنصر پنهانی .3-2

اند،  شناسان به این عنصر نیز تصریح کرده لغت

  : چنانکه زمخشري وحی را چنین تعریف کرده است

وقتی سخن پنهانی را به کسی بگویند که از «

» نامند دیگري محفی سازند،آن سخن را وحی می

  ).تا، ماده وحی زمخشري،  بی(

ایحاء، القاي «: نویسد طبرسی در مجمع البیان می

  ؛)28، ص9ج، 1412طبرسی، (» مخفی معنی است

وحی، «: جو هري در صحاح اللغه آورده است

» شود عبارت از کلام پنهانی است که به غیر القا می

  ).وحی ، ماده6تا، ج جوهري، بی(

چنانکه گذشت؛ ابن فارس وحی را تعلیم پنهانی 

  .دانسته است

  

  

  عنصر سرعت .3-3

اند،  کرده شناسان به عنصر سرعت نیز تصریح لغت

معنی اصلی وحی «:نویسد چنانکه راغب اصفهانی می

أمر وحئ؛ یعنی امر سریع و به . ي سریع است اشاره

خاطر سرعتی که در واژه وحی نهفته است گاهی به 

راغب (» گویند مطالب رمزي و تعریضی وحی می

  ). 552تا، ص اصفهانی، بی

عجله «یعنی » الوحی، الوحی«: گوید عرب وقتی می

  ). 1019، ص1372انیس و منتصر، (» ، عجله کنکن

» اسرع«به معنی » توحی«همچنین در باب تفعل 

کار  یعنی با سرعت انجام دادن فعل و عجله کردن به

اذا اردت «: رفته است و در حدیث چنین آمده است

امراً فتدبر عاقبته، فان کانت شراً فأنته و ان کانت خیراً 

  .)1019، ص1372انیس و منتصر، (»فتوحه

که هاء سکت به علت حذف لام (»هتوح«واژه 

کار  معناي شتاب کن به به) الفعل به آن چسبیده است

  .رفته است

را در شعر » توحی«أعشی، شاعر معروف عرب، 

) انجام سریع فعل و عجله کردن(زیر به معناي اسرع 

، 1372انیس و منتصر، (استعمال کرده است 

  ).1010ص

 حارِیهحرِی ذَاك کسالْم  

حلَ تَویذَا قی ااقا السهبح  

  

شناسان تمامی  حال سؤال این است که چرا لغت

  اند؟  عناصر تعریف مذکور را یکجا بیان نکرده

اول اینکه هر سه عنصر : این سؤال، دو پاسخ دارد

مذکور، قید لازم تعریف چیستی وحی هستند؛ در این 

جا ذکر نکردن هر سه عنصر این صورت، دلیل یک

یا آنان در صدد تعریف کامل چیستی وحی : است که
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اند و یا برخی عناصر را به علت وضوح حذف  نبوده

اند و به آن عنصري که به نظرشان مهمتر و  کرده

  .اند تر بوده است اشاره کرده مخفی

لذا سخن ابن فارس که قید سرعت را ندارد، زیرا 

اصل یدل علی القاء علم فی اخناء » وحی«: استگفته 

» کل ما أَلقتیه الی غیرك حتی تعلمه... او غیره و الوحی

  .)96، ص6تا، ج ابن فارس، بی(

تعریف مرحوم شیخ مفید که مقوم و عنصر لازم را 

داند  کار بردن لفظ وحی، خفاي آموزش می در به

ب، -1413؛ مفید، 65، ص4الف، ج-1413مفید، (

این کلام است، زیرا طبق این  ، محمول بر)39ص

ر قابل اخذ از چیستی وحی دیدگاه، عناصر مذکو

  .نیستند

تفهیم سریع و «بنابراین دیدگاه، چیستی وحی، 

القا، اشاره، : است و اسباب تحقق آن نظیر» پنهانی

این . رموز، علایم و سخن به دل کسی افکندن هستند

چیستی را معنی اصلی » تفهیم سریع و پنهانی«دیدگاه، 

  . داند می» اسباب تفهیم«وحی و معانی دیگر آن را از 

، چیستی وحی و دو »تفهیم«پاسخ دوم اینکه عنصر 

لوازم وحی هستند و پاسخ » سرعت و پنهانی«عنصر 

شناسان هر سه عنصر مذکور را  این سؤال که چرا لغت

اند، این است  در تعریف چیستی وحی یکجا نیاورده

در تعریف ضرورت ندارد؛ پس که، ذکر لوازم تعریف 

یا از قیود » سرعت و پنهانی«در دو پاسخ، دو عنصر 

لازم و یا از قیود ماهیت وحی هستند و با اینکه هر دو 

  .شناسان سازگارند ور با گفتار لغتقول مذک

شناسان  به نظر ما قول اول با ظاهر اقوال لغت

شناسان  سازگارتر است، زیرا مادة وحی در گفتار لغت

در حالت اسم فعل، مصدر، باب تفعل و اسم تفضیل، 

به ترتیب، به معنی عجله کن، سریع، شتاب کردن و 

  . تر آمده است سریع

بنابراین، پاسخ سؤال گذشته این است که سه 

اهیت و چیستی وحی در بین همه عنصر اساسی در م

یکی، عنصر : طور مشترك، وجود دارد انواع وحی، به

آموزش و تعلیم، دیگري، عنصر پنهانی و مخفی بودن 

تعلیم و این آموزش و تعلیم و سومی، سریع بودن 

آموزش مذکور است، ولی اسباب این تعلیم سریع و 

  . مخفی متعدد است

تقدیري، یا  یا غریزي یا: گاهی، تکوینی؛ یعنی

: القایی، یا الهامی و یا امدادي وگاهی، تشریعی؛ یعنی

سطه حجاب و باواسطه پیک وحی یا مستقیم، یا با وا

از طرف دیگر، آن چیزي که سبب جدا شدن . است

شود، متعلق وحی است؛ نه  انواع وحی از یکدیگر می

مفهوم آن، زیرا مفهوم وحی آن حقیقتی است که سه 

ن جمع شود و در مجموع یک عنصر مذکور در آ

است و ملاك مجوز استعمال وحی در معانی گوناگون 

  .آن تعلیم مخفی و سریع است

حال سبب و یا متعلق این وحی، هر چه است در 

کند؛ هرچند که در ادب دینی  مفهوم وحی فرق نمی

استعمال غالب وحی در انواع وحی تشریعی است، 

ودن سایر موارد استعمال، دلیل مجاز ب ولی این غلبه

در استعمال نیست و واژه وحی در تمامی انواع وحی 

  .معناي حقیقی استعمال شده است

هرچند که مؤلف کتاب : گوییم این است که می

ده وجه و معناي ذکر » وحی«وجوه القرآن براي واژه 

، ولی شکی نیست )305تا، ص تفلیسی، بی(کرده است 

طلاح خاصی کار بردن واژه وحی اص که قرآن در به

  . ندارد

 برد، ریشه کار می این لفظ را بهجا بنابراین، قرآن هر

در عین حال ممکن است . کند لغوي آن را رعایت می
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هاي  اي را نشان دهد که به خاطر محدودیت موارد تازه

در آنها، معمول » وحی«کار بردن لفظ  دانش بشري به

 نیست؛ چون، قرآن از یک افق بالاتر بر جهان هستی

اه و بینا و شنوا، نکرد و عالم هستی را جهان آگ می

  .کند قلمداد می

در مورد حیوانات و جمادات نیز  لذا این واژه را

برد، زیرا در همه آنها، آموزش مخفی و سریع  کار میب

مصادیق جدید و  کار قرآن در اینجا، ارائه. وجود دارد

راغب اصفهانی، (تازه است؛ نه تغییر معناي وحی

  .)552تا، صبی

دهد که  بنابراین، استعمال وحی در قرآن نشان می

این واژه به انسان، منحصر نیست و در قرآن یک 

اي دارد، هرچند ادب دینی چنین رسم  مفهوم گسترده

کرده است که وحی جز به کلامی که بر انبیا و 

، 1380طباطبایی، (شود، اطلاق نگردد  رسولان القا می

  ).181، ص17ج

  

  گیري نتیجه

به کارگیري روش تقسیم منطقی در واژهاي قرآنی 

  : و از جمله واژة وحی اثبات نمود که

تواند مشکل برخی از  روش تقسیم منطقی می-1

  .هاي قرآنی را در یافتن مقاصد الهی آن حل نماید واژه

طبق روش تقسیم وحی در قرآن، انواع  -2

بندي  یمتوان چنین تقس مختلفی دارد که آنها را می

وحی . وحی یا تشریعی است و یا وحی تکوینی: کرد

تقدیري، غریزي، الهامی و : تکوینی خود، چهار نوع

امدادي است و وحی تشریعی خود سه نوع مستقیم، 

  .وحی از طریق رسول وحی از طریق یک شئ است

قرآن، واژه وحی را چنانکه در مورد پیامبران -3

ت، نباتات و جمادات کار برده است در مورد حیوانا به

  .کار برده است نیز به

سه عنصر اساسی در ماهیت و  در حقیقت،

طور مشترك  چیستی وحی بین همه انواع وحی به

عنصر ) عنصر آموزش و تعلیم، ب) الف: وجود دارد

سریع ) پنهانی و خفی بودن این آموزش و تعلیم، و ج

  .بودن تعلیم و آموزش مذکور

این تعلیم سریع و مخفی  از منظر قرآن، اسباب -4

متعدد است؛ گاهی با تکوینی غریزي، تقدیري، القایی 

و الهامی و گاهی تشریعی مستقیم یا باواسطه حجاب 

  .و پیک وحی است

آن چیزي که سبب جدا شدن انواع وحی از  -5

شود، متعلق وحی است، نه مفهوم آن،  همدیگر می

چرا که مفهوم وحی آن حقیقتی است که سه عنصر 

انسان  مذکور در آن جمع شود، حال متعلق وحی

  .باشد یا حیوان و یا جماد

بنابراین، در مجموع یک ملاك، مجوز استعمال 

شود و آن این است که  وحی در معانی گوناگون می

در همه موارد وحی، یک نوع تعلیم مخفی و سریع 

وجود دارد، لذا سبب یا متعلق این وحی هر چه باشد 

  .کند فرق نمیدر مفهوم وحی 

هرچند در ادبیات مصطلح دینی، غالب  -6

استعمال وحی در انواع وحی تشریعی است، ولی این 

ز بودن سایر موارد استعمال غلبه استعمال دلیل، مجا

  .نیست

بنابراین، واژه وحی در تمام انواع مذکور در معنی 

بنابراین . استعمال شده است) مقابل مجاز(حقیقی 

، »وحی«وجوه القرآن براي واژه هرچند مؤلف کتاب 

ده وجه و معنی ذکر کرده، ولی شکی نیست که قرآن 



  
  

17   )میدر قرآن کر یواژة وح يمطالعۀ مورد(یدر شناخت مقصود مفردات قرآن یمنطق میکاربرد روش تقس

کار بردن واژه وحی اصطلاح خاصی ندارد، بلکه  در به

برد ریشۀ لغوي آن را  کار می هر جا این لفظ را به

  .نماید رعایت می

شود که قرآن موارد  در عین حال مشاهده می -7

هاي دانش  ر محدودیتاي را نشان دهد که به خاط تازه

در آنها معمول نبوده » وحی«کار بردن لفظ  بشر، به

است، چون قرآن کریم از یک افق بالاتر بر جهان 

نگرد و عالم هستی را جهان آگاه و بینا و  هستی می

نماید، در مورد حیوانات و جمادات  شنوا قلمداد می

چون در همه آنها، . کار برده است نیز این واژه را به

  .وزش مخفی و سریع وجود داردآم

نوع عملکرد قرآن در خصوص این واژه، ارائه  -8

. مصادیق جدید و تازه است، نـه تغییـر معنـاي اولیـه    

تعریف چیسـتی وحـی در قـرآن نیـز همـان       بنابراین،

تعریف چیسـتی وحـی در لغـت خواهـد بـود؛ یعنـی       

معناي اصلی و ماهوي وحی، تفهـیم سـریع و پنهـانی    

ناي وحی از لـوازم، اسـباب و متعلـق    است و سایر مع

  .وحی هستند

تنها ادبیات مصطلح دینـی چنـین رسـم کـرده کـه      

شـود،   وحی جز به کلامی که بر انبیا و رسل القـا مـی  

  .اطلاق نگردد
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